
  عادات افراد بي كفايت 
  

از منفي گرايي در گفتار و كردار تا دروغگويي، زياده گويي و اتلاف وقت و انجام كارهاي 
  .   ويژگي افراد بيكفايت آشنا شويد7بيهوده با 

 يآنها از گرما. نندي بيآنها تنها مشكلات را م.  استي افكار، گفتار و كردارشان منف-1
 به باد شاني و باد را بخاطر آشفته كردن موهادهندين دشنام م به باراكنند،يآفتاب گله م

 افراد نگونهيا.  كه تمام انسانها بر ضد شان هستندكننديآنها تصور م. رنديگيانتقاد م
 ني ترتيكم اهم. شندي اندي اما به راه حل نمكننديهمواره مشكلات را بازگو م

آنها شكست را . كنندي مييزرگ نما بي تراژدكي را تا حد هاي و ناكامهايمشكلات، دشوار
 وسي زود مايليعوض درس گرفتن از اشتباهاتشان خ. كنندي فاجعه قلمداد مكي
  . نهندي پا فراتر نمود دارند و از منطقه امن خمي بي و ترقشرفتياز پ. شونديم
 خود حركت ي و تكانه هاضيآنها بر اساس غرا. زنندي دست به عمل مشهي بدون اند-2
 بدون كنند،ي ميداري فوراً آن را خردياي و از آن خوششان بنندي را ببيزيانچه چچن. كننديم

  در زمان حال ي و تنها در فكر لذات آنشندي اندي نمندهيآنها به آ. يشيتامل و دوباره اند
 ت،ي پر خطر، جناي كه به روابط جنسيافراد. شندي اندي نمامدهاي پبهآنها . باشنديم

  . رنديگي مي گروه جاني در ازننديدست م ي و هوسرانيكلاهبردار
 كه كنندي مييآنها خود را وارد هر گفتگو. كنندي گوش دهند، صحبت منكهي از اشي ب-3

 و يي آنها را راهنماي كه كسيهنگام. با توسل به دروغ هم كه شده خود را مطرح سازند
ت خود را  اشتباهارشي چراكه تحمل پذرند،يگي خود را مي گوشهاي جلوكندي محتينص

 كنند،ي را رد مشنهاداتيآنها پ. دانندي و حق به جانب محقآنها خود را همواره م. ندارند
  .دانندي مي فرودستي آنها را نوعرشيچراكه پذ

 صعود ي خود به منزله پله هايافراد موفق از شكستها. شوندي زود دلسرد ميلي آنها خ-4
 شكست و مي علاني با مواجهه با نخستتي كفاياما افراد ب. رنديگي بهره متيبه موفق

 اما باشندي مجانزدهي مشتاق و هاري هر كار بسيدر ابتدا. كشندي خود را كنارميناكام
 شهيآنها پشتكار و سماجت لازم را ندارند و هم. دهندي مستبسرعت علاقه خود را از د

  . باشنديعجول و شتابزده م



 به افراد موفق تي كفايافراد ب. ورند آي منيي را تا سطح خودشان پاگراني آنها د-5
 عهي افراد موفق، با شاتي به موقعيابي و دستي سخت كوشي ورزند و بجايحسد م
 و بي تا آنها را بدنام، اعتبارشان را تخركوشندي مرنگي و نلهي و توسل به حيپراكن
  هستند كه قادر به اتماميآنها تا آن حد منف.  را با خطر مواجه سازندتشانيموقع

  .ستندي ني كارچيرساندن ه
آنها .  انجام دهنددي باي چه كارداننديآنها نم. كنندي تلف مهودهي آنها وقت خود را ب-6

بدون .  هستندي شدن به مردم راضرهي و خونيزي تلوي تماشادن،يبه خوردن، آشام
 به ازي نتي موفقيبرا.  شان موثر واقع شودي زندگتي كه در بهبود وضعي تفكرچگونهيه
  .  تعادل برقرار باشدحي كار و تفراني مواره هميستيبا.  زمان استتيريدم
 انتخاب وجود داشته ي براريچنانچه دو مس. كنندي آنها راه آسان خروج را انتخاب م-7

 تنگتر و با ري كمتر را به مسيي تر و با پاداش نهاضي عرري مستي كفايباشد، افراد ب
آنها . زارندي بماتي و تحمل ناملاينها از سخت كوشآ. دهندي محي ترجشتري بييپاداش نها

 يافراد موفق هر كار ضرور.  اعتقادندي كرد بي همان را درو خواهي كه هر چه بكارنيبه ا
   . / دهندي  صورت مشاني به آرزوهادني رسي را  برايا

  
  كاري از گروه آسو تري اس

  

  ستاره هاي دنباله دار سرسخت
 


